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»حملـه بـا داس و تبـر بـه جنگلبـان آملـی« ایـن عنـوان فیلمـی بـود که روز 

گذشـته در فضای مجازی و کانال‌های خبری دسـت به دسـت شـد. تصاویر 

اگرچـه تصاویـر دلخراشـی نبـود؛ امـا به‌وضـوح، بی‌دفاعی افرادی را نشـان 

می‌داد که وظیفه‌شـان حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌های کشـور اسـت. 

شـهریورماه امسـال یعنـی همیـن دو مـاه گذشـته نیز متصرفیـن اراضی ملی 

بـه پاسـگاه منابـع طبیعـی در اسـالم حملـه کردنـد و در ایـن حملـه دو تـن 

از مأمـوران یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی آسـیب دیدنـد. بـا وجـود اینکـه 

آمـار تجمیـع شـده و رسـمی در ایـن باره در دسـترس نیسـت؛ امـا آمار‌های 

غیررسـمی می‌گویـد کـه از ابتـدای امسـال تـا بـه امـروز حداقـل 3 حملـه 

مسـلحانه بـه یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی و جنگلبانـان در جنگل‌هـای 

 توسـط قاچاقچیان 
ً
شـمال کشـور صورت گرفته اسـت. این حملات عمدتا

چـوب یـا متصرفـان اراضی ملـی صـورت می‌گیرد. 

   در 5 سال گذشته 2 جنگلبان کشته شدند

یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشـــور از سال ۱۳۸۴ با حکم رهبر 

انقلاب و تصویب ســـتاد کل نیرو‌های مسلح تشکیل شد و طبق آخرین آمار 

رسمی اعلام شده ۲۲ نفر از نیرو‌های این یگان در درگیری‌ها و حوادث مختلف 

به شهادت رسیده‌اند. همچنین در این مدت ۱۵ نفر از نیرو‌های داوطلب، مردمی 

و همیار منابع طبیعی نیز در راه حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی جان خود 

را از دست داده‌اند که بیشتر آن‌ها در عملیات اطفای حریق به درجه جان‌نثاری 

نائل شده‌اند. همچنین یگان حفاظت منابع طبیعی بیش از 500 جانباز در راه 

دفاع از منابع طبیعی کشور داده است. 

بـا کاوش و جسـت‌وجو در اخبـار محلـی اعالم شـده از مناطـق جنگلـی 

کشـور، آن‌طـور کـه پیداسـت در 5 سـال اخیـر 2 جنگلبـان شـهید شـده‌اند. 

جـواد غلامی‌طبسـی یکی از شـهدای 5 سـال اخیر جنگلبانـی، فرمانده یگان 

حفاظـت منابـع طبیعـی چنـاران بود کـه در تیرماه 1401 جهـت اجرای حکم 

رفـع تصـرف بـه حومـه چنـاران رفتـه بـود و در محـل اجـرای حکـم، درگیری 

مسـلحانه‌ای از سـوی فرد متصرف اراضی ملی صورت گرفت. فرمانده یگان 

حفاظت شهرستان چناران هم با دستور کتبی دادستان و به منظور رفع تصرف 

اراضـی ملـی بـه وسـعت ۲۰۰۰ متـر مربع که از سـوی فرد متخلـف تبدیل به 

بـاغ و اسـتفاده شـخصی شـده بـود، بـه محل مراجعـه کرد. فـرد متخلف مانع 

اجـرای دسـتور مقـام قضایـی شـد؛ امـا زمانی کـه نیرو‌های منابـع طبیعی این 

شهرسـتان در حـال هماهنگی‌هـای لازم بـرای اجرای حکم بودنـد، ضارب با 

آوردن یـک قبضـه اسـلحه دولـول شـکاری از داخـل خـودرو از پشـت سـر به 

قلـب جـواد غلامـی طبسـی، فرمانـده یـگان حفاظت چنـاران شـلیک کرده و 

وی را در همـان محـل به شـهادت رسـاند. 

همچنین آذرماه 1402 »حسن کابوسی«، جنگلبان ۳۸ ساله ساکن »چمن‌ساور« 

شهرستان کردکوی که دارای سه فرزند بود، حین انجام مأموریت در ارتفاعات 

این شهرستان با شلیک گلوله به شهادت رسید. بعدازظهر پنجشنبه ۱۶ آذرماه 

۱۴۰۲ و پس از آغاز شیفت گشت‌زنی جنگلبانان شهرستان کردکوی در منطقه 

»درازنو« این حادثه رخ داد. 

   قوانین مربوط به جنگلبانی و محیط‌بانی را

شفاف کنید
درباره کمبود تجهیزات و جنگلبانان، براســـاس استاندار‌های بین‌المللی 

بـــه ازای هر ۱۰۰۰ هکتار جنگل، هـــر۵۰۰۰ هکتار مرتع و هر ۱۰ هزار 

هکتار بیابان باید یک نیروی حفاظتی وجود داشـــته باشـــد.  ایران ۱۶۴ 

میلیون هکتار مســـاحت دارد که از این مقدار ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی 

ملـــی و عرصه‌های منابع طبیعی، 14.5 میلیون هکتار عرصه‌های جنگلی 

و ۸۵ میلیون هکتار مراتع هســـتند. به عبارتی ۸۲ درصد از مساحت کشور 

اراضی ملی و عرصه‌های منابع طبیعی هستند که مدیریت و حفاظت آن بر 

عهده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور است. در چنین وضعیتی براساس 

اســـتاندارد‌های جهانی به منظور رســـیدن به یک وضعیت مطلوب برای 

عرصه‌های جنگلی نیازمند ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیروی حفاظتی هستیم.  طبق 

گفته رضا اکبری، فرمانده سابق یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در تاریخ 

فروردین 1402؛ بر اساس استاندارد جهانی، باید 36 هزار نفر نیرو داشته 

باشیم؛ اما اکنون 5300 نفر نیروی حفاظتی داریم؛ یعنی برای هر 26 هزار 

هکتار یک نیرو و این یعنی ما با 14 درصد استاندارد جهانی از منابع طبیعی 

کشـــور حفاظت می‌کنیم. همچنین بیش از 70 درصد نیرو‌های حفاظتی 

معادل 3600 نفر شرکتی و مابقی رسمی و قراردادی و پیمانی هستند. نکته 

مورد تأمل این اســـت که برای نیرو‌های سازمانی و شرکتی، فرایند و قوانین 

 براســـاس گفته این مقام ســـابق قضایی نیرو‌های 
ً
خاصی وجود دارد. مثلا

شرکتی جنگلبانی حق استفاده از سلاح را ندارند.  متأسفانه مشاغلی مانند 

جنگلبانی و محیط‌بانی با محدودیت‌های قانونی مواجهند. قانون حمایت 

قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط‌زیســـت و جنگلبانی، در 

سال 1399 به تصویب رســـید تا از این افراد در برابر آسیب‌های ناشی از 

تعارضات احتمالی حمایت و خسارات مالی در قبال صدمات جانی و ضرر 

و زیان مالی آن‌ها در راستای انجام وظیفه را جبران کند. 

پس از تصویب قانون حمایت بیمه‌ای و قضایی نیرو‌های یگان حفاظت سازمان 

محیط‌زیست و جنگلبانی، این نیرو‌ها با محدودیت استفاده از سلاح سازمانی 

مواجه شـــدند که مشـــکلات فراوانی مانند ایجاد محدودیت در به‌کارگیری 

سلاح سازمانی توسط نیرو‌های در حین انجام مأموریت‌های محوله، جری‌شدن 

متخلفان شکار و صید پس از آگاهی از محدودیت ایجاد شده برای به‌کارگیری 

سلاح توسط محیط‌بانان، ایجاد ترس و نگرانی در نیرو‌ها برای استفاده از سلاح 

ســـازمانی در مواقع ضروری و ایجاد دلهره و نگرانی در خانواده نیرو‌های یگان 

حفاظت به دلیل ضعف قانونی در حمایت از نیرو‌ها پس از اســـتفاده از سلاح 

سازمانی را در راستای اجرای وظایف و مأموریت‌های محوله یگان حفاظت ایجاد 

کرده است.  اکنون تمام امید‌ها به اصلاحیه قانون »به‌کارگیری سلاح توسط مأموران 

نیرو‌های مسلح در موارد ضروری« است. از آنجایی که محیط‌بانان و جنگل‎بانان 

ضابط قضایی محسوب می‌شوند، شرایط استفاده از سلاح طبق این قانون شامل 

حال آن‌ها خواهد شد. عدم شفافیت در استفاده از سلاح چه در دفاع از طبیعت 

و چه از منظر دفاع محیط‌بانان و جنگلبانان از خودشان، در سال‌های اخیر باعث 

جسارت بیشتر شکارچیان مسلح، افزایش حمل سلاح غیرمجاز در مناطق تحت 

حفاظت و بالا رفتن نرخ تخریب منابع زیســـت‌محیطی است. در واقع، قانون 

نه‌تنها مانعی برای جرم‌زدایی نیست، بلکه با ناامن‌کردن مأموریت‌های قانونی، 

به عامل بازدارنده برای اجرای وظایف قانونی بدل شده است. 

پدیده سقط‌جنین در ایران سال‌هاست در خلأ آمار دقیق، سیاست‌گذاری شفاف و اجماع 

 هیچ حوزه اجتماعی دیگری را نمی‌توان یافت که 
ً
کارشناسی سرگردان مانده است. تقریبا

چنین حجم حیرت‌انگیزی از ارقام نامتجانس و روایت‌های متناقض درباره آن منتشر شده 

باشد. موضوع سقط‌جنین، درحالی‌که هم‌زمان با اخلاق، فقه، سلامت، سیاست‌های 

جمعیتی، فرهنگ و حتی اقتصاد خانوار گره خورده، در یک فضای مه‌آلود از داده‌های 

 هرگونه توان برنامه‌ریزی مؤثر 
ً
ناقص، تخمینی و متضاد حرکت می‌کند. فضایی که عملا

را از نهاد‌های سیاست‌گذار می‌گیرد و جامعه را میان روایت‌های هیجانی، هشدار‌های 

 غیرمستند و تحلیل‌های ناپیوسته ر‌ها می‌کند. 
ً
بعضا

اختلاف میان آمار‌های رسمی وزارت بهداشت و نتایج پژوهش‌های ملی یا اظهارنظر‌های 

مســـئولان سابق و فعلی آن‌قدر گسترده است که حتی امکان تشخیص نقطه شروع 

بحث نیز دشـــوار شده است. به‌عنوان نمونه مقایسه آمار اعلامی وزارت بهداشت با 

پژوهش ملی سقط‌جنین که بر پایه نمونه‌گیری سراسری و استاندارد انجام شده، بیش 

از 10 برابر اختلاف را نشان می‌دهد. همین اختلاف ساده اما بنیادی، نخستین نشانه از 

بحرانی است که آمار سقط‌جنین در ایران با آن روبه‌روست: فقدان نظام ثبت یکپارچه، 

قابل اعتماد و الزام‌آور. البته شاید بتوان این‌طور در نظر گرفت که آمار وزارت بهداشت 

 شامل سقط‌هایی است که در بیمارستان‌ها رخ می‌دهند و به‌صورت رسمی ثبت 
ً
صرفا

می‌شـــوند؛ درحالی‌که بخش عظیمی از واقعیت بیرون از بیمارستان اتفاق می‌افتد. 

دکتر رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت، در یک نشست 

خبری گفته بود »بین ۶۳ تا ۷۳ درصد سقط‌ها در منزل و حدود ۳۰ درصد در مراکز 

غیررسمی انجام می‌شود و تنها پنج درصد در بیمارستان‌ها ثبت می‌شود.« اگر چنین 

 ساختار آماری رسمی، فقط یک پوسته 
ً
داده‌ای را بپذیریم، نتیجه آن اســـت که اساسا

 با استفاده از 
ً
کوچک از مسئله را نشان می‌دهد. سقط‌های انجام‌شده در خانه، عمدتا

دارو‌های دست‌به‌دست‌شده، نسخه‌های غیررسمی، مشاوره‌های اینترنتی یا شبکه‌های 

 امکان نظارت، مداخله و حتی پایش 
ً
زیرزمینی، در هیچ سامانه‌ای ثبت نمی‌شوند و عملا

حداقلی نیز از میان می‌رود.  اما آمار‌های پژوهش ملی نیز پرسش‌های خود را دارند. 

هرچند این مطالعه با حجم نمونه 16 هزار و 444 زن از ۳۱ استان و با روش‌های معتبر 

آماری انجام شده؛ اما همچنان به واسطه روش‌های تلفیقی، محدودیت‌های فرهنگی 

و دشواری اقرار به سقط، با درجاتی از عدم قطعیت مواجه است. بااین‌حال، دست‌کم 

چهارچوب علمی مشخصی دارد و براساس همین چهارچوب، برآورد کرده است که 

از میان ۷۲۸ هزار و ۸۷۱ ســـقط در سال، ۳۸۹ هزار مورد خودبه‌خودی، ۲۵۴ هزار 

مورد عمدی، نزدیک به ۵۸ هزار مورد پزشـــکی و حدود 7 هزار مورد ناشی از حادثه 

بوده است. تقسیم‌بندی دقیق این داده‌ها نشان می‌دهد تصویر سقط‌جنین به‌هیچ‌وجه 

تک‌بعدی نیست و مجموعه‌ای از عوامل زیستی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در 

آن دخیل‌ هستند. بااین‌حال، تناقض میان روایت‌ها، به‌قدری به چشم می‌آید که باید به 

سراغش برویم و بپرسیم چرا هیچ‌کس نمی‌داند سالانه چند جنین در ایران سقط می‌شوند؟ 

   پژوهش‌ها روایت وزارت بهداشت را

به چالش می‌کشند
رضا سعیدی، سرپرست مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت اعلام کرد حدود ۳۶ 

هزار و ۸۱۹ مورد سقط‌جنین در کشور ثبت شده است و نکته قابل‌توجه این است که تنها 

۶۳۶ مورد از این تعداد در بیمارستان‌ها انجام شده‌اند. او همچنین تأکید کرده بود بخش 

 در منزل رخ می‌دهد. محمداسماعیل 
ً
عمده‌ای از سقط‌ها خارج از بیمارستان‌ها و غالبا

اکبری، رئیس پژوهشکده سرطان دانشگاه، با ارائه نتایج مطالعه ملی سقط‌جنین، آمار 

متفاوتی را ارائه کرد که شاید بتوان گفت تنها آمار دقیق در دسترس است. بر اساس این 

پژوهش که جامع‌ترین مطالعه در سطح کشور محسوب می‌شود و شامل 16 هزار و 

444 زن ۱۸ تا ۴۹ساله در ۳۱ استان ایران بود، تعداد سقط‌های رخ داده در سال گذشته 

 هر ۹۰ ثانیه یک جنین در 
ً
حدود 728 هزار و 871 مورد برآورد شده است؛ یعنی تقریبا

ایران سقط می‌شود. این تعداد شامل سقط خودبه‌خودی، قانونی و عمدی است و نسبت 

سقط به موالید زنده 0.69 درصد گزارش شده است.  البته تقسیم‌بندی این سقط‌ها 

به‌خودی‌خود جالب است و زاویه دید متفاوتی به مخاطب می‌دهد: 

     خودبه‌خودی: 389 هزار و 735 سقط )53.5 درصد(

     عمدی )جنایی(: 254 هزار و 153 سقط )34.9 درصد( 

    پزشکی: 57 هزار و 699 )7.9 درصد(

    بر اثر حادثه: 7 هزار و 535 سقط )یک درصد(

    نامعلوم: 19 هزار و 748 سقط )2.7 درصد(

وقتی این ارقام را با داده‌های وزارت بهداشت و دیگر آمارهای مسئولان مقایسه می‌کنیم، 

تناقض‌ها آشکار می‌شود. وزارت بهداشت در شش ماه اول فقط ۳۶ هزار و ۸۱۹ مورد 

را ثبت کرده، درحالی‌که پژوهش ملی برای همان بازه ســـالانه حدود ۷۰۰ هزار مورد 

برآورد کرده است که چیزی نزدیک به 20 برابر آمار داده شده است. حتی اگر باتوجه‌به 

شش‌ماهه بودن آمار امسال نصف آمار پژوهش را در نظر بگیریم، تفاوت 10برابری به 

چشم می‌آید و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سیاست‌های جمعیتی آن‌قدر موفق 

بوده که طی این مدت‌زمان کوتاه این تفاوت چشمگیر را رقم بزند؟ 

   مرجعیت آماری را از هم می‌پاشند

این اختلاف میان روایت رسمی و علمی زمانی پیچیده‌تر می‌شود که به آمار‌های مسئولان 

در سال‌های گذشته نگاه کنیم. در سال ۱۳۹۸، برخی منابع دولتی و علمی از سالانه ۳۰۰ 

تا ۵۰۰ هزار سقط‌جنین خبر دادند؛ رقمی که با گفته‌های محمدمهدی آخوندی، رئیس 

انجمن علمی جنین‌شناسی ایران که از احتمال ۷۰۰ هزار سقط سخن گفته بود، فاصله 

چندانی ندارد. در همان سال باقر لاریجانی آمار سالانه ۴۵۰ هزار سقط را اعلام کرد. عباس 

مســـجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۷ گفته بود ۱۲ هزار پرونده برای 

سقط‌درمانی ارجاع شده که ۹۷۰۰ مورد آن به صدور مجوز رسمی منجر شده است. در 

کنار این داده رسمی محدود، او از وجود حداقل ۱۲۵ هزار سقط غیرقانونی خبر داد؛ رقمی 

که با برآورد‌های دیگر مسئولان تفاوت فاحشی داشت. همین ناهماهنگی در سال‌های 

۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ نیز تکرار شد. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت، از آمار ۳۷۰ تا 

۵۳۰ هزار مورد سقط سخن گفت، درحالی‌که فاطمه محمدبیگی، نماینده وقت مجلس، 

آمار بین ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار ســـقط را اعلام کرد. همچنین صدیقه حنطوش‌زاده، رئیس 

پژوهشکده سلامت این آمار را روزانه ۱۲۰۰ سقط )سالانه 438 هزار( عنوان کرد. این 

درحالی است که امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از روزانه ۲۰۰۰ 

سقط )سالانه 730 هزار( خبر داده بود. محسن ذاکریان نیز تعداد سقط‌های غیرقانونی در 

سال را ۳۰۰ هزار سقط اعلام کرده بود، درحالی‌که در همان سال انسیه کتابچی، معاون 

ستاد ملی جمعیت مدعی بود آمار سالانه ۵۳۰ هزار سقط غیرقانونی و حدود ۱۰ هزار 

سقط قانونی درست است. صابر جابری، رئیس مرکز جوانی جمعیت نیز سال ۱۴۰۳ رقم 

۱۰۰۰ سقط روزانه را مطرح کرد؛ یعنی حدود ۳۶۰ هزار مورد در سال. در میان تمام این 

تناقضات، مدیرکل نظارت وزارت بهداشت در همان سال گفته بود نمی‌توان به هیچ‌یک از 

این اعداد استناد کرد، زیرا »فرمول‌های موجود غیرقابل‌اطمینان هستند.« 

   آمار ۵۳ درصد سقط خودبه‌خودی
در میان اعداد نجومی گم می‌شود! 

این تشـــتت آماری، پرسشی جدی ایجاد می‌کند؛ کدام نهاد باید مرجع نهایی آمار 

سقط‌جنین باشد؟ در شرایطی که وزارت بهداشت فقط بخش کوچکی از واقعیت را ثبت 

می‌کند، پژوهش‌های علمی زیر فشار سیاسی یا فرهنگی قرار دارند، مسئولان بدون سند 

مشخص عدد‌های نجومی اعلام می‌کنند و فضای رسانه‌ای نیز تشنه آمار‌های تکان‌دهنده 

است، جامعه با انبوهی از روایت‌های متضاد مواجه می‌شود که نه‌تنها حقیقت را روشن 

نمی‌کنند، بلکه در عمل به بی‌اعتمادی اجتماعی دامن می‌زنند. مشکل فقط ناهماهنگی 

نیست، بلکه گستره اعداد مطرح‌شده نیز از نظر جمعیتی غیرمنطقی است. اگر ادعای 

هر ۳۰ ثانیه یک ســـقط را بپذیریم، سالانه بیش از یک میلیون سقط انجام می‌شود؛ 

 با تعداد کل تولد‌های سال ۱۴۰۳ برابر است. ایران در سال‌های اخیر 
ً
رقمی که تقریبا

کمتر از یک میلیون تولد داشته است. چگونه می‌توان پذیرفت در جامعه‌ای با ساختار 

فرهنگی خانواده‌محور، با هنجار‌های مذهبی قوی و با هزینه‌های اقتصادی، روانی و 

حتی قانونی سنگین، تعداد سقط‌ها برابر کل تولد‌ها باشد؟ کافی است این رقم را با 

کشور‌های غربی مقایسه کنیم؛ جایی که دسترسی به سقط‌جنین قانونی، آزاد و رایگان 

است. آمریکا با جمعیت ۳۳۰ میلیونی در سال ۲۰۲۰ حدود ۹۳۰ هزار سقط ثبت 

کرده است. انگلستان با ۵۵ میلیون جمعیت در نیم‌سال اول ۲۰۲۲ حدود ۱۲۳ هزار 

سقط داشته است. مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد آمار‌های چندصدهزارنفری مطرح‌شده 

در ایران اغلب بدون پشتوانه دقیق‌ هستند و با واقعیت فرهنگی جامعه سازگار نیستند. 

 ۵۳ درصد 
ً
درعین‌حال، نباید از یاد برد که بخش بزرگی از سقط‌ها عمدی نیستند. تقریبا

سقط‌های برآوردشده در پژوهش ملی، خودبه‌خودی بوده‌اند؛ امری که می‌تواند ریشه 

در عوامل زیستی، بیماری‌ها، مشکلات ژنتیکی، فشار روانی، تغذیه نامناسب یا شرایط 

محیطی داشته باشد. اما این بخش نیز در سایه روایت‌های هیجانی درباره سقط عمدی 

گم می‌شود. بخش دیگری از سقط‌ها مربوط به سقط‌درمانی است که با مجوز قانونی 

انجام می‌شوند. پزشکی قانونی هر سال میان ۸ تا ۹ هزار مجوز صادر می‌کند و این 

 ثابت بوده است. اما حضور این رقم‌های دقیق و محدود در 
ً
روند طی چند سال تقریبا

برابر اعداد نجومی اعلام‌شده از سوی برخی مسئولان، تناقضی آشکار ایجاد می‌کند 

و اعتبار کل نظام آماری را زیر سؤال می‌برد. 

   روایت‌های »هر ۳۰ ثانیه یک سقط« واقعیت را 

تحریف می‌کنند
 عموم رسانه‌ها پدیده سقط‌جنین را تبدیل به موضوعی جذاب برای کلیک، تیتر‌های 

ً
اخیرا

تکان‌دهنده و عملیات روانی کرده‌اند. روایت‌هایی مانند »هر ۳۰ ثانیه یک ســـقط« 

 بدون منبع مشخص منتشر می‌شوند و به‌سرعت 
ً
یا »روزانه ۲۰۰۰ ســـقط« معمولا

در فضای مجازی دست‌به‌دســـت می‌گردند. این روایت‌ها، علاوه بر آنکه واقعیت را 

تحریف می‌کنند، به شکستن قبح اجتماعی سقط‌جنین نیز کمک می‌کنند. وقتی یک 

پدیده به‌صورت اغراق‌آمیز و بی‌وقفه تکرار می‌شـــود، کم‌کم از حساسیت اخلاقی و 

فرهنگی آن کاســـته می‌شود. در جامعه‌ای که سقط‌جنین امری ممنوع، غیراخلاقی و 

حتی غیرشرعی تلقی می‌شود، این فرایند می‌تواند آسیب‌زا باشد. در کنار این آسیب، 

آمارسازی‌های بدون پشتوانه، امنیت روانی جامعه را نیز تهدید می‌کند. در شرایطی که 

کشور با چالش جدی کاهش نرخ باروری و افزایش سرعت سالمندی مواجه است، 

انتشـــار اعداد تکان‌دهنده و غیرمنطقی درباره سقط‌جنین، احساس بحران را تشدید 

می‌کند، بی‌آنکه راه‌حلی ارائه دهد.  درنهایت باید در نظر داشت که مسئله سقط‌جنین 

در ایران بیش از آنکه یک موضوع پزشکی یا اخلاقی صرف باشد، به یکی از مهم‌ترین 

نمود‌های بحران حکمرانی داده تبدیل شده است. نبود یک سامانه ملی ثبت، نبود الزام 

قانونی برای ثبت سقط‌های خارج از بیمارستان، نبود ضمانت اجرایی برای گزارش‌دهی 

دقیق و نبود هماهنگی میان نهاد‌های مختلف باعث شده هر دستگاهی روایت خود 

را عرضه کند. نتیجه این شده که در حساس‌ترین موضوع جمعیتی کشور، هیچ‌کس 

 چه اتفاقی در حال رخ‌دادن است. 
ً
نمی‌داند واقعا

وقتی بدون اطلاعات دقیق سیاست گذاری می کنیم

اختلاف ‌۲۰۰۰درصدی در آمار سقط جنین

حمله به جنگلبان آملی باز هم خلاءهای قانونی موجود در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست را یادآوری کرد

مدافعان منابع طبیعی، همچنان بی‌دفاع هستند

صدای نخبگان
نگاه جــــوانان
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آگهی مزایده عمومی
دانشگاه آزاد اســـامی واحد بین‌المللی اروند در نظر دارد محل سلف‌سرویس 

و بوفه مجتمع‌های خود شـــامل آبادان- خرمشهر - به‌صورت جمعی را از طریق 

مزایده عمومی و به شرح مندرج در اسناد مزایده به اشخاص حقوقی واجد شرایط 

به‌صورت استیجاری واگذار نماید. 

نحوه خرید اسناد: 

 جهت خرید اســـناد مزایده، متقاضیان با دردست‌داشـــتن فیش واریزی به مبلغ 

2/000/000 ريال به حســـاب شماره 0177016118504 بانک تجارت به نام 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی اروند به امور حقوقی واحد مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده: 

 میزان ســـپرده شرکت در مزایده، به مبلغ 200/000/000 ريال )دویست میلیون 

 به شماره حساب 0177016118504 بانک 
ً
ريال( می‌باشـــد که می‌بایست نقدا

تجارت در وجه دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد بین‌المللی اروند واریز یا در قالب 

ضمانت‌نامه بانکی که حداقل دارای ســـه ماه اعتبار باشد تحویل گردد. پیشنهادها 

 هزینه 
ً
 بررسی و به برنده مزایده اعلام می گردد. ضمنا

ً
بعد از عودت پاکات متعاقبا

گهی بر عهده برنده مزایده می‌باشد. درج آ

تاریخ خرید و تحویل پاکات و اسناد: 

ده روز کاری پس از تاریخ درج آگهی در روزنامه 

شرایط متقاضی )اشخاص حقوقی(

گهـــی تأســـیس شـــرکت، آخریـــن تغییـــرات شـــرکت، ارائـــه اساســـنامه بـــا  آ

موضـــوع مرتبـــط، کپـــی صفحـــات شناســـنامه و کارت ملـــی مدیرعامـــل و گواهـــی 

ـــت  ـــرکت، صلاحی ـــناد ش ـــا اس ـــق ب ـــاز منطب ـــای مج ـــان امض ـــای صاحب امض

ـــی. ـــت ایمن کاری و صلاحی

محل تحویل اسناد: 

آبادان، بلوار آیت‌ا... طالقانی، دانشـــگاه آزاد واحد بین‌المللی اروند، ساختمان 

اداری، امور حقوقی 

دانشـــگاه در رد یا قبول پیشنهادات و انعقاد قرارداد مختار است و کلیه پیشنهادات 

مبهم و مشروط مردود خواهد بود. شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول 

اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده‌گذار است.

آدرس )جهت مراجعه و خرید و تحویل اســـناد(: آبادان - بلوار آیت‌ا... طالقانی- 

دانشـــگاه آزاد اســـامی واحد بین‌المللی اروند - صندوق پســـتی 666 تلفن: 

53360122 فاکس: 53360111 موبایل: 09166253412 )کرم‌زاده(

روابط‌عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی اروند 

تریبون رسانه‌ای برای اراذل

ـــرگرمی  ـــان س ـــرز می ـــه م ـــی ک ـــروز، جای ـــانه‌های ام ـــای رس در دنی

ـــا  ـــه »رک« ب ـــود، برنام ـــو می‌ش ـــب مح ـــی اغل ـــئولیت اجتماع و مس

ـــت.  ـــده اس ـــاز ش ـــر جنجال‌س ـــار دیگ ـــقانی ب ـــد واش ـــرای مجی اج

ـــری  ـــا دعـــوت از بازیگـــران و چهره‌هـــای هن ـــدا ب ـــن برنامـــه کـــه ابت ای

ماننـــد بهـــاره رهنمـــا و پوریـــا پورســـرخ آغـــاز بـــه کار کـــرد، به‌تدریـــج 

ـــا  ـــالا ب ـــت و ح ـــش یاف ـــی گرای ـــای سیاس ـــمت گفت‌وگو‌ه ـــه س ب

ـــده  ـــرار شناخته‌ش ـــی از اش ـــرده« - یک
ُ
ـــی ک ـــا »هان ـــه‌ای ب مصاحب

تهـــران باســـابقه بازداشـــت‌های متعـــدد - مرز‌هـــای جدیـــدی را 

ـــوب  ـــرعت از یوتی ـــه به‌س ـــه ک ـــن مصاحب ـــت. ای ـــرده اس ـــا ک جابه‌ج

ـــدی  ـــؤالاتی ج ـــرد، س ـــت ک ـــار دریاف ـــه اخط ـــد و برنام ـــذف ش ح

ـــویی  ـــونت و سفیدش ـــازی خش ـــانه‌ها در عادی‌س ـــش رس ـــاره نق درب

مجرمـــان مطـــرح می‌کنـــد. هانـــی کـــرده کـــه در پنـــج ســـال گذشـــته 

چهـــار بـــار بازداشـــت و آزاد شـــده و حتـــی تابســـتان امســـال در 

ـــا  ـــه اشـــرار دســـتگیر گردیـــد، در ایـــن برنامـــه ب عملیـــات پلیـــس علی

ـــخن  ـــه‌لات« س ـــوان »بچ ـــی‌اش به‌عن ـــز از زندگ ـــی افتخارآمی لحن

ـــرت  ـــروش ش ـــد ف ـــرف زد؛ مانن ـــا ح ـــرات زندان‌ه ـــت. او از تغیی گف

ـــش را  ـــه، گلایه‌های ـــه‌ای طلبکاران ـــا طعن ـــی ب ـــی و حت ـــی صورت هفت

ـــرم  ـــک مج ـــوان ی ـــه به‌عن ـــه او را ن ـــازی ک ـــن تصویرس ـــرد. ای ـــان ک بی

ـــذاب« و »رک«  ـــخصیت »ج ـــک ش ـــوان ی ـــه به‌عن ـــابقه‌دار، بلک س

ـــدان آن را  ـــه منتق ـــت ک ـــزی اس ـــان چی  هم
ً
ـــا ـــد، دقیق ـــان می‌ده نش

»سفیدشـــویی اراذل‌واوبـــاش« می‌نامنـــد. امـــا چـــرا چنیـــن برنامـــه‌ای 

 کســـب بازدیـــد و وایـــرال شـــدن 
ً
ســـاخته می‌شـــود؟ آیـــا هـــدف صرفـــا

ـــه  ـــن مصاحب ـــر از آن؟ از منظـــر رســـانه‌ای، ای ـــزی فرات ـــا چی اســـت ی

نمـــادی از رونـــد نگران‌کننـــده‌ای در رســـانه‌های ایرانـــی اســـت. 

برنامـــه »رک« کـــه ابتـــدا بـــا مهمانـــان زرد هنـــری شـــروع شـــد، 

ـــژن  ـــاکلام، بی ـــادق زیب ـــد ص ـــی مانن ـــای سیاس ـــه چهره‌ه ـــالا ب ح

ـــذف  ـــارغ از ح ـــت. ف ـــیده اس ـــا رس ـــدی مطهرنی ـــی و مه عبدالکریم

ســـریع برنامـــه کـــه نشـــان‌دهنده فشـــار‌های خارجـــی- شـــاید 

ــد  ــدام می‌توانـ ــن اقـ ــت - ایـ ــی اسـ ــای انتظامـ ــوی نیرو‌هـ از سـ

ـــابقه  ـــا س ـــرم ب ـــک مج ـــی ی ـــد. وقت ـــورتر کن ـــاف‌کاران را جس خ

ــا  ــرد تـ ــون می‌گیـ ــدازی تریبـ ــی و تیرانـ ــرح، چاقوکشـ ضرب‌وجـ

ـــن  ـــا ای ـــت؟ آی ـــه چیس ـــه جامع ـــام آن ب ـــد، پی ـــاع کن ـــش دف از اعمال

کار خشـــونت را عادی‌ســـازی نمی‌کنـــد و الگویـــی غلـــط بـــرای 

جوانـــان هیجانـــی نمی‌ســـازد؟ 

ــود  ــدار داده ب ــر هش ــور پیش‌ت ــی کش ــده انتظام ــردار رادان، فرمان س

مصاحبــه بــا اراذل ســطح یــک در فضــای مجــازی، زحمــات پلیــس 

ــه  ــان ب را زیرســؤال می‌بــرد. او تأکیــد کــرده بــود پلیــس کــف خیاب

دنبــال چنیــن افــرادی اســت؛ اما رســانه‌ها آن‌هــا را »ســتاره« می‌کنند. 

ایــن تناقــض، جایــی کــه هانــی کــرده پــس از بازداشــت ســریع آزاد 

می‌شــود و ســپس جلــوی دوربیــن می‌نشــیند، ســؤال‌برانگیز اســت. 

ــرای روایت‌هــای  ــزاری ب ــه اب ــا رســانه‌ها در حــال تبدیــل شــدن ب آی

یک‌جانبــه، بــدون توجــه بــه عواقــب اجتماعــی هســتند؟ در نهایــت، 

رســانه‌ها مســئولیت ســنگینی دارنــد. برنامه‌هایــی ماننــد »رک« نبایــد 

بــرای »هیــت« یــا بازدیــد، تریبــون را بــه افــرادی بدهند که سابقه‌شــان 

ــی  ــا آسیب‌شناس ــاح ی ــدف اص ــر ه ــت. اگ ــونت اس ــر از خش پ

اســت، بایــد بــا نظــارت کارشناســی و لحنــی غیرافتخارآمیــز باشــد. 

ایــن جنجال‌هــا نشــان می‌دهــد جامعــه نســبت بــه چنیــن محتوایــی 

حســاس اســت و شــاید زمان آن رســیده که رســانه‌ها در رویکردشــان 

تجدیدنظــر کننــد، پیــش از آنکــه وقاحــت خــاف‌کاران بیشــتر شــود 

و اعتمــاد عمومــی خدشــه‌دار گــردد.

علی موسوی
پژوهشگر رسانه
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